
ب - إنّ النص والوصیة قد ذكر: 

ب-نص و وصیت ذکرشده است: 
  

العجـلونـي: [3187ـ یـا عـلي ادع بـصحیفة ودواة فـأمـلى رسـول الله صـلى الله عـلیھ 
وسـلم وكـتب عـلي وشھـد جـبریـل ثـم طـویـت الـصحیفة. قـال الـراوي: فـمن حـدثـكم أنـھ یـعلم 
مـا فـي الـصحیفة إلا الـذي أمـلاھـا وكـتبھا وشھـدھـا فـلا تـصدقـوه فـعل ذلـك فـي مـرضـھ 

الذي توفي فیھ] كشف الخفاء: ج٢ ص٣٨٣. 

9- عجــلونی: 3187- ای علی صحیفه و دواتی بیاور. رســول الــله (ص) امــلا (و 
دیکته) می کرد و علی (ع) می نـوشـت و جـبرئیل شـاهـد بـود. بـعد صحیفه پیچیده شـد. 
راوی می گـوید: هـر فـردی بـه شـما گـفت که مُـحتوای صحیفه را می دانـد، او را تـصدیق 
نکنید، مـگر فـردی که آن را امـلا نـمود و فـردی که آن را نـوشـت و فـردی که شـاهـد آن بـود. 
(پیامـبر (ص)) این کار را در بیماری ای که در آن وفـات نـمود، انـجام داد. (کشف الـخفاء: 

ج ٢ ص ٣٨٣) 
  

الـزرنـدي الـحنفي والـقندوزي: [عـن إبـراھـیم بـن شـیبة الأنـصاري قـال: جـلست إلـى 
الأصـبغ بـن نـباتـھ فـقال: ألا أقـرء عـلیك مـا أمـلاه عـلي عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنھ 
؟ فـأخـرج لـي صـحیفة فـیھا مـكتوب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم ھـذا مـا أوصـى بـھ محـمد 
رسـول الله (ص) أھـل بـیتھ وأمـتھ، أوصـى أھـل بـیتھ بـتقوى الله، ولـزوم طـاعـتھ وأوصـى 
أمـتھ بـلزوم أھـل بـیتھ، وان أھـل بـیتھ یـأخـذون بحجـزة نـبیھم (ص) وان شـیعتھم آخـذون 
بحجـزھـم یـوم الـقیامـة، وإنـھم لـن یـدخـلوكـم فـي بـاب ضـلالـة، ولـن یخـرجـوكـم مـن بـاب 

ھدى] نظم درر السمطین: ص٢٤٠، ینابیع المودة: ج٢ ص٣٦٥. 
  

  

10- زرنـدی حنفی و قـندوزی: ابـراهیم ابـن شیبه انـصاری می گـوید: نـزد اصـبغ بـن 
نـباتـه نشسـتم. ایشان گـفت: آیا آنـچه را بـر علی بـن ابی طـالـب (رض) امـلا شـد، بـرایت 
بـخوانـم؟ (اصـبغ) بـرای مـن، صحیفه ای بیرون آورد که در آن نـوشـته بـود: بـسم الـله 



الـرحـمن الـرحیم. این وصیتی اسـت که محـمد رسـول الـله (ص) بـا آن بـه خـانـواده و امـتش، 
وصیت می کند. خـانـواده ی خـود را بـه تـقوای الهی و اطـاعـتِ همیشگی نـمودن از او، و 
امـت خـود را بـه هـمراه بـودن بـا خـانـواده اش سـفارش می کند. خـانـواده ی ایشان، دنـبالـه ی 
پیامـبر (ص) را می گیرنـد، شیعیان ایشان در روز قیامـت، دنـبالـه ی ایشان را می گیرنـد؛ آنـها 
شـما را وارد گـمراهی نمی کنند و شـما را از هـدایت بیرون نمی آورنـد. (نـظم درر الـسمطین: 

ص٢٤٠  ؛   ینابیع الموده: ج٢ ص٣٦٥) 
  

وعـنھ أیـضاً: [روى ابـن عـباس قـال: دخـلت عـلى عـمر فـي أول خـلافـتھ ... قـال: مـن 
أیـن جـئت یـا عـبد الله ؟ قـلت: مـن المسجـد قـال: كـیف خـلفت ابـن عـمك ؟ فـظننتھ یـعني 
عـبد الله بـن جـعفر قـلت: خـلفتھ یـلعب مـع أتـرابـھ قـال: لـم أعـن ذلـك إنـما عـنیت عـظیمكم 
أھـل الـبیت، قـلت: خـلفتھ یـمتح بـالـغرب عـلى نـخیلات مـن فـلان ویـقرأ الـقرآن، قـال: یـا 
عـبد الله عـلیك دمـاء الـبدن إن كـتمتنیھا ھـل بـقي فـي نـفسھ شـئ مـن أمـر الـخلافـة ؟ قـلت: 
نـعم قـال: یـزعـم أن رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) نـص عـلیھ قـلت: نـعم وأزیـدك 
سـألـت أبـي عـما یـدعـیھ فـقال: صـدق. فـقال عـمر: لـقد كـان مـن رسـول الله (صـلى الله عـلیھ 
وسـلم) فـي أمـره ذرو مـن الـقول لا یـثبت حـجة ولا یـقطع عـذراً، ولـقد كـان یـزیـغ فـي أمـره 
وقـتاً مـا، ولـقد أراد فـي مـرضـھ أن یـصرح بـاسـمھ فـمنعت مـن ذلـك إشـفاقـاً وحـیطة عـلى 
الاسـلام لا ورب ھـذه الـبنیة لا تـجتمع عـلیھ قـریـش أبـداً] شـرح نـھج الـبلاغـة: ج١٢ 

ص٢٠. 

11- زرنـدی حنفی و قـندوزی: ابـن عـباس می گـوید:  در اوایل خـلافـت عـمر نـزد او 
رفـتم.... گـفت: ای عـبدالـله (لـقب ابـن عـباس) از کجا می آیی؟ گـفتم: از مسجـد. گـفت: 
وقتی از نـزد پسـر عـمویت می آمـدی، مـشغول چـه کاری بـود؟ (ابـن عـباس می گـوید:) فکر 
کردم مـنظور او عـبدالـله بـن جـعفر اسـت، گـفتم: او مـشغول بـازی بـا هـم سـن و سـال هـایش 
بـود. (عـمر) گـفت: مـنظورم او نـبود، بلکه مـنظورم بـزرگ خـانـواده ی شـما بـود؟ (ابـن عـباس 
می گـوید:) گـفتم: در غـرب، بـرای نخـل هـای فـلانی از چـاه آب می کشید و قـرآن می خـوانـد. 
(عـمر) گـفت: ای عـبدالـله، اگـر دروغ بـگویی، خـونـت را می ریزم. آیا در دلـش چیزی از 
مـوضـوع خـلافـت مـانـده اسـت؟ (ابـن عـباس می گـوید:) گـفتم: بـله. (عـمر) گـفت: علی 



گـمان می کند که رسـول الـله (ص) بـر جـانشینی او نـص(وصیت)  نـموده اسـت؟ (ابـن 
عـباس می گـوید:) بـله. مـطلب بیشتری بـه تـو بـگویم؛ از پـدرم در مـورد ادعـای او پـرسیدم، 
(پـدرم) گـفت: علی راسـت می گـوید. عـمر گـفت: رسـول الـله (ص) در مـورد او سـخنانی 
داشـته اسـت که مطلبی را ثـابـت نمی کند و بـاعـث مـعذور شـدن نمی شـود. پیامـبر (ص) در 
مـورد مـسألـه ی علی مـدتی دچـار شکّ شـد. در بیماری ای که بـه مـرگـش انـجامید، قـصد 
داشـت نـام علی را بـگوید، ولی مـن بـه خـاطـر دل سـوزی و اهـتمام بـر اسـلام، ایشان را از این 
کار بـازداشـتم. بـه پـروردگـار این خـانـه قـسم، قـریش هیچ وقـت بـر او اجـتماع نمی کردنـد.

(شرح نهج البلاغه:ج١٢ ص‌٢٠)


